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فکر می کنم که به خوبی از عهده آن برآمدند و ترجمه بسیار 
خوبی کردند و جا دارد که از ایشان بسیار تشکر کنم.

در مرحله کارگردانی این اثر چه چالشی برای شما به همراه 
داشت؟

  من هنگام کارگردانی چیز زیادی از نمایشی که از این متن 
دیده بودم به یاد نداشتم. تلاش نکردم و اساساً هم نمی توانم 
که به خوبی آقای اسماعیل کاشی که بســیار پر تجربه تر و 
باسوادتر از من هستند این کار را کارگردانی کنم  و اگر دست 
روی ایده های اجرایی آقای کاشی می گذاشتم حتماً شکست 
می خوردم. من سعی کردم فقط با متن جلو بروم این اثر اولین 
کاری بود که من به عنوان کارگردان روی صحنه بردم. پیش از 
این تجربه هایی در زمینه بازیگری داشتم و واقعا فکر نمی کردم 
که کارگردانی آنقدر کار سختی باشد. در این مسیر از اساتیدم 
و افرادی که بسیار با تجربه بودند مانند آقای کیومرث مرادی 
و آقای سعید روستایی کمک گرفتم. ما رفته رفته و به آرامی 
ساختیم و جلو رفتیم، خراب کردیم و دوباره از نو ساختیم. این 
مسیر برای ما بسیار تجربی پیش رفت و بازیگران نیز در ایده 
پردازی بسیار به من کمک کردند و بسیار  همدل بودند و اساساً 
کل گروه نمایش »صد در صد مرده« به شدت گروه همدلی بودند 

و این  همدلی به این موفقیت بسیار کمک کرد.

 انتخاب بازیگران اثر به چه شکل بود و آشنایی شما با این 
بازیگران به کجا برمی گردد؟

 من با شاهین زارع در کلاس های سعید روستایی همکلاس 
بودیم هرچند که ایشان مسیر هنری خود را زودتر از من آغاز 
کرده اند. من متن را به ایشان پیشنهاد دادم و همان لحظه اول 
پس از خواندن نظر مثبتی به آن پیدا کرد و خودش هم نقش را 
دوست داشت. برای من بسیار باعث افتخار بود که با شاهین زارع 
همکاری کنم. خانم عساکره را یکی از دوستانم معرفی کرده 
بودند من تا آن لحظه حتی اجرای ایشان در مسابقه عصر جدید 
را هم ندیده بودم اما در همان خوانش اولیه قانع شدم که این 
نقش را باید ایشان بازی کنند. البته برای این نقش چند گزینه 

دیگر هم داشتیم و من خوشحالم که با ایشان همکاری کردم.

 در زمینه تهیه و تولید با چه چالش هایی روبرو بودید؟
 حقیقتاً ما با سختی این اثر را تهیه کردیم چون تهیه کننده 
نداشتیم و به خاطر ریسک بازگشت سرمایه کسی حاضر به 
سرمایه گذاری در این اثر نبود. متاسفانه در تئاتر مثل اینکه 
همچنان قرار نیست درآمدی باشد حتی وقتی کارپرفروش 
است درآمد آنچنانی ندارد چون هزینه های تئاتر بسیار بالا 
رفته هزینه هایی مثل هزینه تبلیغات تمرینات و... خب این 
پروسه تولید بسیار سخت و طاقت فرسا بود اما خدا را شکر 
موفق شــدیم این کار را انجام بدهیم. بازیگرانم بسیار با من 
همکاری کردند و در ابتدا از من دستمزدی مطالبه نکردند و 

خیلی بی منت و بدون دستمزد تمرین کردند.
 

 بعد روانشناختی در اثر بسیار پررنگ است و هر بار لایه ای 
از ابعاد روانشناســانه این کاراکترها برای مخاطب برداشته 
می شود آیا در راستای تولید این اثر از مشاوره افراد متخصص 

هم بهره گرفتید؟
 ما با چند روانشــناس در پروسه تولید صحبت کردیم. اثر 
در مورد یک تئوری انتخاب صحبت می کند و در نهایت بین 
سرنوشــت و انتخاب باید تصمیم و قضاوتی رخ دهد. نقش 
الیزابت بــه انتخاب زندگی آزاد معتقد اســت و مایکل نماد 
سرنوشت است و فکر می کند که نمی تواند خودش زندگی اش 
را به دست بگیرد و این اتفاقات هستند که زندگی و آینده او را 
رقم می زنند. بازیگران هم مطالعات زیادی در مورد کاراکترها 
داشتند و از کسانی که در این زمینه با تجربه هستند مشاوره 

گرفتند.

 سخن پایانی
 در تولیــد نمایش »صد در صد مرده« بــه جز بازیگران و 
من که کوچکتر از همه هستم، تیم پشــت صحنه بسیار به 
ما کمک کردند. از مشــاور کارگردان آقای امیدی تا دستیار 
کارگردان خانم المیرا احمد که واقعاً اگر نبودند کار ممکن بود 
به اجرا نرسد و همینطور کســانی که اپراتور نور و صدا بودند 
و همه کسانی که در این راستا به ما کمک کردند در حالی که 
شغل شان این نبود و در واقع بازیگر بودند ولی دیده شدن را 

کنار گذاشتند و در پشت صحنه برای به صحنه آمدن این اثر 
کمک کردند. آنها حتی در طول تمرینات هم حضور داشتند و 
به بازیگران کمک می کردند من از آنها بسیار ممنونم و امیدوارم 

که به زودی اجرای آنها را نیز ببینیم.

 شاهین زارع:
 لحظه شروع ذهنم را از همه چیز خالی می کنم 

رسیدن به این نقش برای شما چگونه بود و چالش رسیدن به 
آن از کدام بعد بیشتر بود؟

 بزرگترین چالش من با این نقش اتفاقــی بود که قرار بود 
مایکل رقم بزند. بازیگری وارد خانه زن فلجی می شــود تا 
کسب درآمد کند. بازیگری که کمی از مد افتاده است و دیگر 
مثل قدیم کاری به او پیشنهاد نمی شود. او به خاطر 4۰۰ پوند 
وارد خانه ای می شود که متنی را بخواند اما این کاراکتری که 
می توان او را نوعی ساده نامید وارد یک بازی مرگ می شود. 
این برای من بسیار سخت بود که از لحظه اولی که وارد صحنه 
می شوم چگونه کاراکتر را به این نقطه و لحظه انتخاب برسانم 
که باورپذیر باشد. در طول نمایش بارها و بارها کاراکتر الیزابت 
با مایکل شوخی می کند یا او را دست می اندازد و با این کار او را 
عصبی و ناراحت می کند. من در پروسه کار بر نقش در متن به 
1۹ لحظه دراماتیک برای این کاراکتر رسیدم و تلاش کردم که 
همه آنها را از هم تفکیک کنم تا وقتی که به آخر می رسم فالش 
نشده باشم و مخاطب  کاراکتر را از ابتدا کاراکتری عصبی نبیند 
و نتواند پیش بینی کند که در آخر چه اتفاقی خواهد افتاد. این 
جدا کردن اتفاقات و طراحی بازی جداگانه برای هر کدام شان 
که هم باورپذیر باشد و هم مخاطب خسته نشود برایم چالش 

برانگیز بود و امیدوارم که موفق شده باشم.

 از نقطه آغاز و لحظه شــروع نقش در پشت صحنه برای ما 
بگویید.

 من لحظه شــروع مغزم را از هر اتفاقی که قرار است روی 
صحنه بیافتد خالی می کنم. من در جایگاهی نیستم که بگویم 
چه چیز اشتباه اســت ولی به نظر خودم این درست نیست 
که بازیگر قبل از ورود به همه اتفاقات نمایش فکر کند. مثلًا 
با خود بگوید آن قســمت را چگونه بازی کنم یا در قسمت 
دیگر چگونه بالا بروم. من از لحظه ای که آماده ورود به صحنه 
می شوم تمام ذهنم را خالی می کنم و اینگونه فکر می کنم که 
من می خواهم وارد خانه ای شوم، یک متن نمایشی را بخوانم و 
در نهایت یا قبول می کنم که برایش بازی کنم و یا رد می کنم. با 
این دیدگاه می روم که من می خواهم بروم کاری را انجام بدهم 
و پولی دریافت کنم و اجازه می دهم بقیه اتفاقات روی صحنه 
رقم بخورد و در طول نمایش به جملات پارتنرم گوش می دهم، 
فکر می کنم و واکنش نشان می دهم. اگر کسی بخواهد از پیش 
تعیین شده به این کاراکتر فکر کند و روی صحنه برود از  ابتدا 

عصبی خواهد بود.

همکاری با خانم عساکره را چگونه دیدید؟ 
 واقعا یکی از افتخاراتم این اســت که با ناهید عساکره کار 
کرده ام. ایشان خیلی از من با تجربه تر هستند، طولانی تر از من 
در این مسیر بوده اند و آثار بیشتری را هم اجرا کرده اند. روزی 
که ایشان به تمرین ها آمدند برای من بسیار خوشحال کننده 
بود چون نقش خودم و پارتنرم را هم خوانده بودم و تقریباً در 
ذهنم داشتم که پارتنرم باید چه ویژگی هایی داشته باشد که 
به من بازیگر کمک کند تا بتوانم کاراکترم را بســازم و شکل 
بدهم. به نظرم پارتنر یکی از مهمترین عناصر در تئاتر است. 
یک پارتنر خوب می تواند شما را به اوج اعلا برساند و همینطور 
با سر به زمین بکوبد. شاید اگر شــخص دیگری جای ناهید 
عساکره بود این  کاراکتری که شما و مخاطبان به روی صحنه 
دیدید و دوست داشتید شکل نمی گرفت. قطعاً در تئاتر اشتباه 
و سوتی هست اما از آنجایی که خانم عساکره بازیگر آماده ای 
است و یک نخ اتصال بین ماست و روابط و کاراکترهای مان را 
به درستی شناخته ایم هر اتفاقی که روی  صحنه رقم بخورد ما 
سعی می کنیم که از کاراکترمان خارج نشویم. در دو شب اجرا 
برق سالن کاملًا قطع شد، بینندگان به ما لطف داشتند با نور 
موبایل هایشان صحنه را روشن کردند و اتفاق بسیار عجیبی 
شکل گرفت ما حواسمان پرت نشد و قطع برق را در بازیمان 
انداختیم و یا خیلی اتفاقات دیگری که ممکن است در این 1۰۰ 
دقیقه که ما روی صحنه زندگی می کنیم رخ بدهد و من همه 

این ها را مدیون ناهید هستم و بسیار خوشحالم که با او همکاری 
کردم و امیدوارم در آینده هم ادامه این همکاری میسر باشد. 

 ناهید عساکره: 
 فراموش می کنم که اصلا پایی دارم 

کدامیک از لحظاتی که کاراکتر در طول اثر تجربه می کند 
چالش برانگیزتر بود و فیزیک بدنی ایــن کاراکتر را چگونه 

مدیریت کردید؟
 الیزابت در کل برایم کاراکتر بسیار چالش برانگیزی بود اما 
نقطه عطف ماجرا برای من جایی است که الیزابت غرورش را زیر 
پا می گذارد و حقیقت ماجرا را به مایکل می گوید. این به همان 
قضیه تئوری انتخاب برمی گردد اینکه انتخاب کنی چه اتفاقی 
برایت بیفتد و یا اینکه در نهایت مایکل انتخاب کند که به این 
دختر شلیک بکند یا نه. برداشت شخصی من از نقشم این بود 
که الیزابت می خواهد که این اتفاق بیافتد و از این زندگی خلاص 
شود با اینکه در نهایت این انتخاب را بر عهده مایکل می گذارد. 
بعد از 4۶ شبی که تا این لحظه اجرا داشتیم هر شب به شدت 
برای وضعیتی که لیز در آن قرار می گیرد منقلب می شــوم و 
چشمه اشکم برای او خشک شده است اما هر شب در همان 
نقطه اوج من از ته قلبم برای الیزابت اشک می ریزم. شخصیت 
و موقعیت الیزابت را درک می کنــم حتی اگر بعضی اوقات به 
شخصیت مایکل حق بدهم و اتفاقی که برای لیز افتاده را به 
دلیل انتخاب های خودش بدانم اما باز هم در آن شرایطی که 
همه آزادیت را از دست داده ای نمی توانی به این فکر کنی که 
می توانستی انتخاب دیگری داشته باشی.  اما در مورد فیزیک 
نقش برایم در ابتدا بسیار سخت بود و استرس این را داشتم که 
اگر نتوانم از پسش بر بیایم چه! اگر لحظه ای نتوانم این حس را 
منتقل کنم که من یک فرد فلج و ویلچری هستم و فکر می کنم 
واقعاً لطف خدا بوده و مخاطبان مان هم به من گفتند که ما واقعاً 
حس کردیم شما فلج هستید چون در طول نمایش به پای شما 
نگاه می کردیم و کوچک تریــن حرکتی نمی دیدیم. واقعا هم 
از دقایق 1۰ به بعد نمایش من دیگر پاهایم را حس نمی کنم و 
فراموش می کنم که اصلًا پایی دارم که می تواند تکان بخورد 
چرا که به شدت درگیر دنیای الیزابت می شوم و این توفیقی 

است که نصیب من شده است.

 از  تاثیر ارتباط با پارتنرتان بر اجرا بگویید.
 از همان روزهای اول من و شاهین زارع با هم تمرین کردیم 
و خدا را شکر درســت مثل یک خانواده شده بودیم.  با توجه 
به روند داستان در هر کاراکتری چالش های بین بازیگران به 
وجود می آید اما این چالش ها در راستای خود نمایش هستند. 
بســیار پیش می آمد که بحث هایی به صورت جدی داشته 
باشیم و شاهین نسبت به مایکل به نوعی بود که می خواست 
از این کاراکتر دفاع کند و من هم در مورد لیز اینگونه بودم و 
به صورت جدی شروع به بحث می کردیم و رفتارهای آنها را 
تحلیل می کردیم. به نظرم اگر این اتفاق نمی افتاد یک جای 
کار می لنگید، ما به شــدت درگیر نقش هایمان شده بودیم و 
زندگیشــان می کردیم. این خیلی اتفاق قشنگیست که یک 
جاهایی ناهید و شاهین هم بنشینند و در مورد کاراکترهایشان 
بحث کنند و بخواهند که از آنها دفاع کنند  خدا را شکر برای ما 

این اتفاق افتاد.

 سخن پایانی
 من پیشنهاد می کنم مخاطبان اگر دوست دارند که یک کار 
قابل قبول، شــریف و تمیز ببینند در این روزهای باقی مانده 
تشریف بیاورند و اجرای ما را ببینند و از ما حمایت کنند چرا که 
ما گروهی بودیم که تهیه کننده پشت خود نداشتیم. یک گروه 
مستقل بودیم که با همدلی یکدیگر شروع به کار کردیم و برای 
من به شخصه این گروه ها بســیار ارزشمند هستند و دوست 
دارم همیشه حمایت شوند چون می دانم که چه سختی هایی 
می کشند تا به اینجا برســند. اساسا بازیگر تئاتر و تئاتری ها 
برایم انسان های شریفی هستند چرا که خیلی خیلی کارشان 
سخت  است به خصوص با توجه به اینکه من تجربه تصویر هم 
زیاد داشته ام به وضوح می بینم که کار تئاتری ها بسیار سخت تر 
اســت و وقتی بعد از ماه ها تمرین لحظه روی صحنه رفتن فر 
می رسد دیگر جا و اجازه خطا ندارد چرا که اگر خطا کند تصویر 
نیســت که کات بدهند و به همین دلیل بازیگر تئاتر زحمت 

زیادی می کشد تا آن لحظه درست از آب در بیاید.


